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۳ دیپلمات با ۳ دیدگاه متفاوت در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

به نظر می رســد تخصص و ســابقه سیدمحمد 
صدر در امر دیپلماســی و همچنین سابقه مبارزاتی 
او و خانــواده اش پیــش از انقــلاب، در این انتصاب 
تأثیرگذار بوده اســت. از دیگر ســو، تحولات عرصه 
بین المللی به ویژه چالش های موجود در منطقه، این 
ضرورت را ایجاب کــرده که تعداد افراد صاحب نظر 
در عرصه دیپلماســی در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام افزایــش پیدا کنــد و تخصص ایــن دیپلمات 
بازنشسته در مســائل منطقه ای، به ویژه جهان عرب، 
او را به عنــوان گزینه ای مناســب برای حضور در این 

مجمع در معرض انتخاب قرار دهد. 
از نگاه دیگر، با توجه به اینکه مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام مکانی بــرای تضــارب آرا و بیان 
دیدگاه های مختلف اســت و همان طــور که ترکیب 
اعضا نشــان می دهد، تلاش شده سلایق متفاوتی در 
آن حضور داشــته باشــند، در عرصه دیپلماسی نیز 
به این موضوع توجه شــده و اکنون در مجمع، ســه 
فردی عضو هســتند که در عرصه سیاســت خارجی 
در چارچوب منافع و سیاست های اصولی جمهوری 
اســلامی ایران، نگاه متفاوتی دارند. علاوه بر این، این 
ســه نفر در طیف های اصولگرایــی و اصلاح طلبی 
به طور کامل و دقیق تعریف می شوند و به نظر می آید 
انتخاب سیدمحمد صدر، تحت رویکردی فراجناحی 
و با محوریت منافع  و امنیت ملی انجام شــده  است. 
آقایان ولایتی  و جلیلی شــاید از نظر سیاست داخلی 
هر دو متعلق به یک جریان فکری و اندیشه ای باشند 
و در این زمینه اختلافات کمی داشته باشند؛ ولی در 
عرصه سیاست خارجی، دارای نگاه متفاوتی هستند 
کــه این تفــاوت در مناظره های انتخاباتی ســال ۹۲ 
به خوبی مشخص شــد؛ چنان که علی اکبر ولایتی در 
مناظره سوم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
به صراحــت از عملکــرد ســعید جلیلــی به عنوان 
سرپرســت وقت تیم مذاکره کننده هســته ای کشور، 
به ویژه در مذاکرات «آلماتی»، انتقاد کرد و خطاب به 
او گفت: دیپلماسی بیانیه پشت میز خواندن نیست. 
اگر این طــور نبود، وضع ما به اینجا نمی رســید. این 
ســخن با واکنش جدی ســعید جلیلی رو به رو شد و 
گزارش های رسیده به ولایتی را درباره این مذاکرات، 
نادرست عنوان کرد. سیدمحمد صدر، فرزند آیت االله 
ســیدرضا صدر و برادرزاده سیدموسی صدر، یکی از 
نزدیکان فکری ســیدمحمد خاتمــی، رئیس دولت 
اصلاحات است. او در زمان دولت شهید رجایی و در 
فروردین ۱۳۶۰، وارد دستگاه دیپلماسی کشور شد. از 
ســال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، معاون سیاسی وزیر کشور بود 
و ســپس در دولت خاتمی معاون عربی - آفریقای 

وزارت  خارجه شد. 
حضور او در دولت محمود احمدی نژاد به علت 
انتقادات صریحی که به عملکرد سیاســت خارجی 
دولت های نهم و دهم داشت، در این عرصه کم رنگ 
شــد؛ ولی بعــد از روی کارآمدن دولــت روحانی و 
سپرده شــدن مســئولیت وزارت خارجه به دوســت 
قدیمــی اش (محمدجواد ظریف)، به عنوان مشــاور 
ارشــد وزیر خارجه مشغول به فعالیت شد و حضور 

پررنگ تری در این عرصه پیدا کرد. 
مرتضی ســرمدی، همکار قدیمی او در دســتگاه 
دیپلماســی و قائم مقــام کنونی وزیر امــور خارجه، 
در مراســم رونمایی از کتاب «انقلاب و دیپلماســی 
در خاطــرات ســیدمحمد صدر» که در اردیبهشــت 
۱۳۹۴ برگزار شــد، در بیــان ویژگی های این دیپلمات 
گفت: صراحت کلام و شــهامت او در بیان دیدگاه  با 
رعایت کردن چارچوب هــا، از ویژگی های ممتاز آقای 

صدر است. 
او ادامــه داد: محمد صــدر از ابتــدای ورود به 
وزارت خارجه، مدیــرکل اروپا و آمریکا بود و وظیفه 
بســیار ســنگینی را بر عهده داشــت. صــدر در این 
خاطرات تلاش کرده اســت به هیچ وجه سعی نکند 
توجیه گــر اقدامات خود در آن زمان باشــد. او امروز 
از لحاظ دیدگاه، عملکرد و پختگی در جایگاه بســیار 
بهتری قرار دارد. بنا بر گزارش برخی از خبرگزاری ها، 
هادی ســلیمان پور، رئیــس وقت مرکــز آموزش و 
پژوهش هــای بین المللی وزارت امــور خارجه، نیز 
در این مراســم در ســخنان خود به بیــان خاطره ای 
از دیدگاه مقام معظم رهبری نســبت به سیدمحمد 
صدر پرداخت و گفت: ســال گذشــته (۱۳۹۳) و در 
جریــان برگــزاری ســمینار ملی ســفرای جمهوری 
اســلامی ایران در کشــور، دیداری میان سفرا و مقام 
معظم رهبری برگزار شــد. بر اســاس یک رسم، قبل 
از حضور رهبر معظم انقلاب در میان ســفرا، شورای 
مدیران وزارت امور خارجه در حیاط پشــت حسینیه 
امــام خمینی(ره) به پیشــواز رهبــر معظم انقلاب 
رفتند که در آن دیدار، دو اتفاق جالب افتاد؛ نخست 
اینکــه حضرت آقــا، خانم مرضیه افخم را با اســم 
خطاب و با گرمی با ایشــان احوالپرسی کردند و ابراز 
داشــتند از اینکه بانویی باحجــاب کامل در محافل 
خبری و دیپلماتیک وارد شــده اســت، ابراز رضایت 
دارنــد و در ادامــه نیز بــا چهره ای باز به اســتقبال 
و احوالپرســی خاص بــا آقای صــدر پرداختند و از 
آقای ظریف پرســیدند آقای صــدر به وزارت خارجه 
بازگشته است؟ که آقای ظریف پاسخ مثبت دادند و 
ایشان نیز با مهربانی فرمودند که بسیار اتفاق خوبی 
اســت. دو کتاب «خاطرات سیاســی و دیپلماتیک از 
دولت اصلاحات ســال ۱۳۷۶» و «دیپلماسی دولت 
اصلاحــات در جهــان عرب ســال ۱۳۸۰»، از جمله 
تألیف های سیدمحمد صدر در سال های اخیر است. 
منبع: ایسنا
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هاشمی شاهرودی، جانشین 
هاشمی رفسنجانی

یک جلسه آقای موسوی و آقای هاشمی را به قوه 
قضائیه دعوت کردیم. آقای موســوی برای تظاهرات 
اعلامیه داده بود. گفتم آقا! این کار را نکنید و از این کار 
دست بکشــید. گفتم اگر به نتایج انتخابات اعتراضی 
دارید، آقا قبول دارند و هیئتی را برای بررســی معین 
می کنند. گفت شــرط لغو بیانیه این اســت که به من 
اجــازه بدهنــد در صداوســیما صحبت کنــم. گفتم 
می شــود این کار را کرد. به دفتر آقــا زنگ زدم. آقای 
جلیلی تازه دبیر شــورای امنیت شــده بود. به ایشان 
هم زنگ زدم و گفتم ایشان چنین شرطی دارد. گفتند 
ما ترتیــب کار را می دهیم. گفتم باید به صداوســیما 
بگویید که زمان بگذارند که ایشــان صحبت کند. بعد 
گفتم آقایان با شرط شما موافق اند، شما هم تظاهرات 
را لغــو کنید. آنجا پیش ما قــول داد این کار را بکند و 
آنها هم واقعا حاضر بودند که به ایشان برای صحبت 
در تلویزیــون وقــت بدهند، اما از پیش مــا که رفت، 
نمی دانم کدام خنّاســان ذهنش را عوض کردند و کار 

خودشان را کردند».
درباره وضعیت جســمانی آیت االله شاهرودی 
در یکی، دو ســال اخیر خبرهای مختلفی منتشر 
شده است. او اردیبهشت ماه گذشته در بیمارستان 
بســتری بود. عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی 
شــورای نگهبان اما در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
در واکنش به خبرهای منتشرشده درباره وضعیت 
هاشمی شاهرودی،  سیدمحمود  آیت االله  سلامتی 
عضو شورای نگهبان، گفته بود: به همراه آیت االله 
جنتــی، دبیر شــورای نگهبــان از ایشــان عیادت 
کردیم و احوالشــان مســاعد بــود. درحال حاضر 
هم مشــکلی وجود ندارد و ایشــان بــه زودی از 
بیمارســتان مرخص خواهد شــد». دفتر آیت االله 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی هم در اطلاعیه ای 
اعــلام کرده بود: «به اطلاع امت حزب االله و همه 
ارادتمندان و شاگردان حضرت آیت االله العظمی 
هاشمی شــاهرودی دام ظلــه می رســاند عمــل 
جراحــی معظم له بــه لطف خــدا و دعای خیر 
ملت شــریف ایران با موفقیت کامل انجام شده و 
به فضل  الهی ایام کوتاه نقاهت، به ســرعت طی 
خواهد شد و معظم له با سلامت کامل در میدان 
علم و سیاســت حضــور خواهند یافــت. بدیهی 
است شــایعات منتشــره در فضاهای مجازی که 
بعضا با مقاصد ســوء همراه است، هرگز اساسی 

نداشته و ندارد».

politics@sharghdaily.ir
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خاندان صدر  بین دو انقلاب

نــواب  حامــی  طرفــی  از  او 
صفوی و فدائیان اســلام بود. 
محمدمهــدی عبدخدایــی در گفت وگویی با شــماره 
۳۶ مجله «شــاهد یــاران»، آبان  ۱۳۸۷ ضــارب دکتر 
حسین فاطمی می گوید: «او-مرحوم سیدعبدالحسین 
واحدی- پیشــنهاد کرد که من فاطمــی را با تیر بزنم. 
گفتم اجازه گرفته اید؟ گفت ما از آیت االله العظمی صدر 
اجازه هایمان را می گیریم». عبدخدایی ادامه می دهد: 
«بعد از اینکه مــن فاطمی را ترور کردم، پدرم-مرحوم 
آیت االله شــیخ عبدالحســین تبریــزی- در نامه ای به 
آیت االله العظمی صدر نوشت: «شما که چنین فتواهایی 
به بچه های مردم می دهید، آیــا به بچه های خودتان 
هم چنیــن فتواهایی می دهید». البته پــدرم این کار را 
از روی علاقه پدری اش کرد..». این ســخنان را بعدها 
بازماندگان و بستگان فدائیان اســلام تکرار کردند؛ اما 
این گفته را آیت االله سیدمرتضی مستجابی رد می کند: 
«این خلاف اســت. گوینده خلاف می گویــد. می گوید 
پدرش نامه ای نوشته اســت. آخر این نامه کجاست؟ 
چرا خلاف می گویید؟». محسن کمالیان،  صدر پژوه، در 
کتاب «صدر دین» می نویســد من ایــن نکته را با چهار 
نفر در میان گذاشــتم؛ آیت االله سیدمرتضی مستجابی، 
ســیدهادی خسروشــاهی، ســیدصادق طباطبایــی و 
ســیدکاظم صدر؛ اما هر چهار نفر این نکته را تکذیب 
کردند. می گویند آیت االله العظمی صدر از ابوالقاســم 
کاشــانی حمایت می کند و اما فرزندش آقاسیدموسی 

به گرایش های مصدقی بودن شهره بود. 
نیمه دوم محمدرضا پهلوی و دهه اول �

جمهوری اسلامی
حکومت داری در نگاه محمدباقر صدر

عراق؛ شهید ســیدمحمدباقر صدر (۱۳۱۳ تا ۱۳۵۹): 
فرزنــد آیت االله ســیدحیدر صــدر، از بزرگ ترین فقها و 
رهبران شیعه عراقی است. با پسرعمویش امام موسی 
صدر دروس خارج و اســفار را مباحثه می کرد. علمای 
زیادی شــاگردش بودند محمدباقر حکیم، ســیدکاظم 
حائری شــیرازی، سیدنورالدین اشــکوری، سیدمحمود 
هاشمی شــاهرودی. او در کنار اشــتغالات علمی و در 
سیاست فعال بود. از فقیهانی بود که مبنای فکری اش 
بر پایه حکومت اسلامی بود. او زمانی این اندیشه را در 
سر داشت که هنوز امام خمینی نهضت اسلامی را در 
ایران آغاز نکرده بود. نوع نگاهش به حکومت اسلامی 
با افزایش مطالعه و تجربه اش زیاد شــد. ابتدا اعتقاد 
داشت که حکومت در زمان غیبت باید براساس «شورا» 
اداره شــود. بعد به نظریه «ولایت فقیــه» روی آورد. 
در آخرین ســال های زندگی از ایــن نظریه عدول کرد و 
ترکیبی از شورا و ولایت فقیه را مطرح کرد. از همکاران 
فعال گروه «جماعه العلما» بود که در ۱۹۶۰ از ســوی 
آیت االله العظمی شــیخ مرتضــی آل یاســین و برخی 
علمای نجــف علیه اقدامــات چپ گرایانه عبدالکریم 
قاســم برپا شد. ســرمقاله نویس و از نویسندگان فعال 
مجله «الاضواء الاسلامیه» ارگان این گروه بود. در سال 
۱۹۵۷ با برخی از علما و فعالان سیاســی عراق «حزب 
الدعوه الاســلامیه» را بنیان گذاشــت. هدف این حزب 
ســاماندهی تدریجی نهضت اسلامی شــیعیان عراق 
علیه رژیم بعثی حاکم بر آن کشــور و نهایتا تشــکیل 
حکومت اســلامی بود. پنج ســال در جایــگاه رهبری 
حزب فعالیت کرد. بعدا بــه توصیه آیت االله العظمی 
سیدمحســن حکیم از حزب کنار کشید. حکیم  شأن او 
را فراتــر از عضویت در یک حــزب خوانده بود. بعدها 
خود نیز به این نتیجه رســید که دستگاه مرجعیت باید 
از حرکت حزبی جدا باشد. از فتاوای سیاسی معروف او 
تحریم عضویت در حزب بعث عراق بود. چندین بار به 
وسیله رژیم بعث بازداشت شده بود. از داعیان تقریب 
اســلامی بود. از حرکت سیاسی اجتماعی امام موسی 
صدر در احیاي هویت شــیعیان لبنان حمایت و روش 
وی را در گفت وگو و دوستی با مسیحیان تأیید کرد. پس 
از فوت آیت االله العظمی سیدمحسن حکیم ابتدا مروج 
مرجعیت آیت االله العظمی سیدابوالقاسم خویی بود. 
با سرعت یافتن تحولات انقلاب اسلامی از امام خمینی 
حمایت کــرد. او در اعلامیه ای حامــی مطلق انقلاب 
ایران بود. شــب پیــروزی انقلاب در مســجد جوهری 
نجف بــه منبر رفت و مردم عراق را علیه بعث عراقی 
خوانــد. در آن دوره دربــاره قانون اساســی جمهوری 
اســلامی، اقتصاد جامعه اســلامی و منابــع قدرت و 
حکومت نوشت. عده ای می خواستند محمدباقر صدر 
از عــراق خارج شــده و به ایران بیایــد؛ امام خمینی و 
خودش معتقــد بودند که خــروج از عراق مصلحت 
نیســت. مدتی بعد منزل سیدمحمدباقر صدر حدود ۹ 
ماه محاصره و خروجش از منزل ممنوع شد. او در ۴۵ 
سالگی در بغداد از ســوی مأموران صدام به شهادت 
رســید و مخفیانه در قبرســتان وادی السلام نجف به 
خاک سپرده شد. سال ها بعد محل دفنش تغییر یافت 
و ســرانجام بار دیگر در همان قبرســتان وادی السلام 
جای گرفت. ۲۳ سال بعد از فوت او، حکومت بعث در 
همان روز نهم آوریل، روز تولد سیدمحمدباقر صدر، از 

سوی نیروهای ائتلاف سقوط کرد. 
لبنان؛ امام موســی  صدر: معروف ترین چهره خاندان 
صــدر، روحانــی اهــل سیاســت و فعــال اجتماعی 
کــه چنــدروز از شــهریور ۱۳۵۷ می گذشــت که خبر 
ربوده شدنش منتشر شــد. این دومین سفر او به لیبی 
بــود. اولیــن ملاقاتش با ســرهنگ معمــر قذافی به 
دعوایی ختم شد و این بار به معمایی فراموش نشدنی. 
دعوا بر سر کتاب سبزرنگی بود که قذافی منتشر کرده 
بــود و «نهایتا وحی را انکار می کــرد». این بار «هواری 
بومدیــن»، چهارمیــن رئیس جمهور الجزایــر، اصرار 
داشــت ملاقات امام موســی  صدر با قذافی می تواند 
برای حل مســئله لبنان و فلســطین مفید باشد. قرار 
بود در این ســفر صادق طباطبایی و صادق قطب زاده 
او را همراهی کنند، اما امام موســی  صدر می خواست 

بیســتم آگوست به لیبی ســفر کند. روز سوم شهریور، 
امام موسی  صدر به همراه محمد یعقوب، از روحانیون 
خوش فکــر لبنانی و عبــاس بدرالدیــن، روزنامه نگار 
و مدیــر خبرگزاری لبنــان، وارد لیبی می شــوند و در 
فــرودگاه، رئیس  دفتر ســتاد سیاســت خارجه از آنها 
اســتقبال می کنــد و بــرای اقامت، به هتل الشــاطی 
می روند، اما این سفر متفاوت از دیگر سفرهای خارجی 
آقای صدر بود، «وی از روز اول هیچ ارتباطی با جهان 
خارج نداشت». این حوادث در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۷ 
بود و هشــت روز بعــد میدان ژاله در ایــران به خون 
نشســت؛ و دو ردیف مسلســل، صف جلو راهپیمایان 
را بر زمین ریخت. ربوده شــدن موســی  صدر، روحانی 
شــیعه لبنانی، به معمایی با راه حل «ناممکن» تبدیل 
شــده و تا به امروز پاسخ مشخصی نداشته؛ اگرچه در 
همه دوره های تاریخ انقلاب اســلامی سرنوشــتش از 
مســائل مورد توجه بوده؛ هــم در دولت موقت، هم 
در زمان ریاســت جمهوری آیت االله خامنه ای و هم در 
زمان ریاســت جمهوری آیت االله هاشمی رفســنجانی 
یــا در دوره دولت اصلاحات. این معمــای تلخ برای 
خانــدان صدر و هوادارانش بی جواب مانده اســت تا 
اینکه قذافی سقوط کرد و بخشی از راز معما را با خود 
به خاک برد، اما مهم ترین هدف موســی  صدر نزدیکی 
مذاهب به  همدیگر بود. امام موســی  صدر دســتگاه 
معادلات سیاســی حاکم بر لبنان را با همه جزئیات و 
ظرایف آن به طور کامل درک کرده بود. صدر بازیگران 
منطقه ای و جهانی مؤثر در حیات اجتماعی- سیاسی 

لبنان را کاملا می شناخت. 
اصفهان؛ سیدحســین خادمی (۱۲۸۰ تــا ۱۳۶۳): از 
بزرگ ترین فقهای اصولی شــهر اصفهان، رئیس حوزه 
علمیه ایــن شــهر و امام جماعت اصفهان بــود. نزد 
میرزای نائینی، آقا ضیا عراقی و سیدابوالحسن اصفهانی 
تلمذ کرده و شــاگردانی چون ابراهیم  امینی، مرتضی 
مقتدایی و حســن دیباجی دارد. تا آخر عمر از انتشــار 
رساله عملیه خودداری کرد. اهل مداخله در سیاست 
بود و علیه رژیم پهلوی مبارزه می کرد. اصفهان تحت 
رهبری خادمی و طاهری اولین شهری بود که حکومت 
نظامی در آن برپا شد. همواره در سیاست میانه اعتدال 
را رعایــت می کرد. در اولین ســال های پس از انقلاب 
صریحا با پاره ای از تندروی ها به مخالفت برخاســت. 
در ۸۳ ســالگی در اصفهان درگذشــت و در حرم امام 
رضا دفن شد. یکی از مهم ترین خصوصیات سیدحسین 
خادمــی، حضور فعــال او در عرصه سیاســت بود. او 
اوایل انقلاب با برخــی از طرفداران آیت االله طاهری و 
آیت االله منتظری اختلاف داشــت. پرهیــز و بلکه گریز 
پیوســته او از تصدی مســئولیت مرجعیت دینی، یکی 

دیگر از خصوصیات مهم شخصیتی وی بود. 
تهــران و قــم؛ رضا صــدر (۱۳۰۰ تــا ۱۳۷۳): فرزند 
آیت االله العظمی ســیدصدرالدین صــدر، از جامع ترین 
فقهای اصولی و مدرس حوزه علمیه قم اســت. او در 
مشــهد به دنیا آمد. دروس اجتهــادی را نزد پدر خود 
و آیات عظام ســیدمحمد بهجت و ســیدمحمد داماد 
فراگرفت. فلسفه و عرفان را نزد امام خمینی خواند و 
شاگردان بی شماری داشت. هنگام ضرورت در سیاست 
دخالت می کرد. او نگاه اســلام بــه جامعه و مردم را 
نگاهی اخلاقــی و رحمانی می خواند. برادر بزرگ امام 
موســی  صدر در شب پنجم تیر ســال ۱۳۴۶ ش راهی 
تهران شد و برای مدت ۱۰ سال در این شهر رحل اقامت 
افکند. ســیدرضا از بدو ورود به تهران مسئولیت اقامه 
نماز جماعت را در مســجد امام حســین(ع) برعهده 
گرفت. ســیدرضا هرگز در هیچ یک از مقاطع زندگی با 
هیچ کدام از نهادهای «قدرت» و «حکومت» همکاری 
نکرد، اما درعین حال همــواره از مخالفان جدایی دین 
از سیاســت و در مواقع ضــرورت حتی خود از فعالان 
عرصه هــای مبارزه بــود. او در دوران مبارزات نهضت 
ملی نفت از حامیان آیت االله سیدابوالقاســم کاشــانی 
و دکتــر محمد مصدق بــود، اگرچه هرگــز به ملیون 

گرایش پیدا نکــرد. در دیدار پاییز ســال ۱۳۳۲ خود با 
آقایان سیدعبدالحســین واحــدی و عبدخدایی، ضمن 
تشویق کاندیداتوری نواب صفوی در انتخابات مجلس 
هجدهم از قم تأکید کرد: «تمام اطراف قم مقلدین پدر 
من هســتند؛ من اطراف قم را حاضــر می کنم که رأی 
بدهند». وقتی آیت االله العظمی ســیدصادق روحانی، 
هم زمان با اولین ســفر عبدالســلام جلود، نخست وزیر 
وقــت لیبی، به تهران، ایده بازداشــت و معاوضه او با 
امام صدر را به مســئولان ارشــد وقت کشور پیشنهاد 
کرد، ســیدرضا خواســت تا جزئیات روند پیگیری را به 
خود مســئولان واگذارد؛ اگرچه خیلی از این پیگیری ها 

راضی نبود. 

دهه دوم جمهوری اسلامی ایران تا امروز: 
لبنان؛ رباب صدر (۱۳۲۳-): فرزند آیت االله العظمی 
سیدصدرالدین موسوی عاملی است و فعال ترین زن 
معاصر شــیعه در عرصه اجتماع. در قم به دنیا آمد 
و زمســتان ســال ۱۳۴۰ همراه خواهر بزرگ تر خود، 
ســیده فاطمه صدر، به لبنان رفــت و بنا بر تقاضای 
برادرش امام موســی  صدر، نزد او ماند. با استقرار در 
لبنان، مسئولیت امور بانوان در جمعیت خیریه «البر 
و الاحســان» از ســوی برادر به او واگذار شد. «ابتدا 
بیت الفتاه» را زیر نظر برادر در شــهر صور برپا کرد و 
با راه اندازی بخش هــای خیاطی و قالی بافی، بانوان 
جویای کار را پس از آموزش به شــرایط خودکفایی 
اقتصادی رســاند. بعدهــا نهادهای دیگــری مانند 
خیریه «الزهرا»، مدرســه عالی پرســتاری و مؤسسه 
فرهنگی «مدینه الزهــرا» را در بیروت با کمک امام 
صــدر برپا کــرد. بعد از ربوده شــدن امــام صدر در 
ســال ۱۳۵۷ و ویرانی لبنان بر اثر تجاوزات اسرائیل 
در دهه ۶۰، نهادهای تأسیس شــده را در چارچوبی 
رسمی با نام «جمعیت مؤسسات امام موسی  صدر» 
بازسازی و ســازماندهی مجدد کرد و مدیریت عالیه 
آن را بر عهده گرفت. او در ســال ۱۹۹۳ نشــان ملی 
«ارز» را از رئیس جمهور وقت لبنان دریافت کرد و در 
ســال ۲۰۰۰ نیز کوفی عنان، دبیر وقت سازمان ملل، 

تقدیرنامه ای به او داد. 
عراق؛ شهید سیدمحمد صدر (۱۳۲۲ تا ۱۳۷۷): فرزند 
آیت االله سیدمحمدصادق صدر است. دروس اجتهادی 
خود را عمدتا نزد آیات عظام سیدمحســن حکیم، امام 
خمینی، سیدابوالقاســم خویی و شهید سیدمحمدباقر 
صدر گذراند. اهل دخالت در مسائل اجتماعی و سیاسی 
بــود. در تفکر و روحیــه انقلابی از امــام خمینی (ره) 
تأثیر گرفته بود. آرزویش تشــکیل حکومت اسلامی در 
عراق بود. اتحاد اســلامی میان شــیعه و اهل سنت را 
از مهم ترین واجبات روزگار می دانســت. تقیه و سازش 
با بی عدالتی را به بهانه مصلحت جایز نمی دانســت. 
بعد از درگذشت آیت االله  العظمي خویی در سال ۱۹۹۲، 
حکومت صدام او را مرجع رسمی شیعیان عراق خواند 
و اداره حوزه علمیه نجف را به او سپرد. او به صراحت 
فتوا داده اســت: «دعا برای هیچ بشری غیر از معصوم 
در نماز جایر نیست». در ۵۵سالگی همراه دو فرزندش، 
سیدمصطفی و ســیدمؤمل، در عملیاتی تروریستی در 
نجف به دســت عوامل صدام به شــهادت رسید و در 
همان شهر به خاک سپرده شد. پس از سیدمحمدباقر 

صدر، به «شهید صدر ثانی» شهرت یافت. 
ادامه در صفحه ۱۹
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